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آخریننسلبرتر

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی▪

چاپ▪اول▪سال▪۱۳۷0 ▪
ناشر:▪گردون▪ ▪

کتــاب »آخرین نســل برتــر« مجموعه داســتان هایی از 
عباس معروفی اســت. داســتان های این کتاب عبارتند از: 
»اکســیژن؛ یک گل ســرخ«، »رشته ی تســبیح«، »آخرین 
نسل برتر«، »موری«، »جشن دلتنگی«، »عدل پدر و پسر«، 
»ســرباز بومی«، »وزیر نو«، »پیراهن آبی شلوار سیاه«، »بام 
تلخ«، »اسب ها«، »عرق یک«، »بازمانده«، »مادامی که…«، 
»عرق دو«، »فرهنــگ« و »قیام«. هر کدام از داســتان های 
آخرین نســل برتر فــردی را به عنوان نســل برتــر از دیدگاه 

نویسنده بیان می کنند. 

تمامامخصوص

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی▪

چاپ▪اول▪سال▪۱۳88 ▪
ناشر:▪ققنوس ▪

»تماما مخصوص« را ابتدا نشر ققنوس در سال 1388 منتشر 
کرد. شــخصیت اصلی داستان »عباس ایرانی« است که شباهت 
نــام او با نام نویســنده می توانــد خواننده را به ایــن فکر بیندازد 
که داســتان درباره زندگی نویســنده اســت. عباس، دانشــجو و 
روزنامه نگار ایرانی اســت که به آلمان مــی رود. در آنجا مدتی در 

یک هتل به عنوان مدیر شبانه مشغول به کار می شود.

دلیبایوآهو

 نویسنده: ▪
عباس▪معروفی

ناشر:▪گردون▪ ▪

کتاب دلی بای و آهو نوشته عباس معروفی، نمایشنامه 
ای اســت در اساس اســطوره ها و آیین های قدیمی مردم 
ترکمن نوشــته شده است. بیشتر اســاطیر این نمایشنامه 
مربوط به دوران قبل از اســلام ترکمن ها است؛ دورانی که 
آنها معتقد به آیین شامانیسم بودند. اندیشه اساسی که در 
سراسر اثر بازتاب دارد، باور اساطیری مربوط به روح مرده 

و تاثیر آن در زندگی بشر است.
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امکان دیدن داســتان از زاویه ای بالاتر و مشــرف 
بر داســتان را داده اســت. خواننده می تواند یک 
موضــوع را از زبــان چند نفــر بخوانــد و قضاوت 

خودش را بکند.
این تکنیک در کنار جریان ســیال ذهن خوش 
نشســته اســت؛ داشــتن چند راوی و زمان هایی 
درهم تنیــده و برهم غلتیــده. چــه تکنیکــی بهتر 
از ایــن می توانســت یک ســمفونی را القــا کند؟ 
همان گونه که به درســتی نام هر فصل را موومان، 

به اضافه شماره فصل نهاده است. 
مجموع عواملی که نویسنده به کار گرفته، فضا 
را به »رئالیسم جادویی« نزدیک کرده است. به ویژه 
صحنه هایی که از یوســف روایت می شود. مثلا در 
صحنه سم پاشــی خانه که خانواده مجبورند مدت 
چهل وهشــت ســاعت خانه را ترک کرده و در باغ 
چادر بزنند تا ســموم بســیار قوی به آنها آســیب 
نرســاند، ناگهان مــادر یادش می افتد یوســف در 
خانه جا مانده! و پدر با تاسف می گوید نمی توانند 

کاری برایش کنند. 
پس از طی زمان لازم وقتی به خانه برمی گردند، 
تصور می کنند با جســد پوسیده یا خشکیده پسر 
مواجه خواهند شد اما لاشه چند موش و سوسک 
و گربه را می بینند به اضافه یوسف که همچنان در 
حال خوردن اســت. یا صحنه مرگ او که غیررئال 
و حتی گوتیک به حســاب می آید. برف، شورآبی، 
بیابــان، ســرما و زندانی  شــدن در طبقــه زیرین 
کلیســا... به عــلاوه اِلمان های مشــابه که هر یک 
نماد و نشانه هستند و در شکل دهی فضایی مبهم 

نقش به سزایی دارند.
رمان فرم درستی دارد. مولف یک فرم دایره ای 
بــه کار گرفتــه، از فصــل اول که حال داســتان را 
بازگو می کند، شــروع شــده و در پایــان دوباره به 
نقطه شــروع برمی گــردد. این فرم خــودِ زندگی و 
جهان هســتی را نشــان می دهد. تمام تکنیک ها 
در خدمت محتوا و منظور نویســنده به کار گرفته 
شده، ریتم و تمپو مناسب و هارمونی درهم پیچنده 
همچون موج های دریا باعث شــده هیچ چیز از اثر 

بیرون نزده و بافت یک دستی حاصل شود.

ازمنظرکهنالگویی
می تــوان  نیــز  کهن الگویــی  لحــاظ  بــه 
شــخصیت های »ســمفونی مردگان« را بررســی 
و برابــر آرکی تایپ هــا شناســایی کــرد. مادر که 

نمونه »دیمیتر« اســت؛ او نهایت هدف و غایت 
هســتی اش را مادر بودن می دانــد. به ویژه برای 
آیدین که نورچشمی اوست. کهن الگوی دیگری 

که در شخصیت مادر هست، »هرا« است.
آیدین ماننــد اکثــر قهرمانان داســتان های 
ایرانــی »هادس« اســت. قهرمان »بــوف کور«، 
»چشم هایش«، و »مدیر مدرسه« همگی هادس 
هســتند. نویســندگان ایرانی به مرد روشــنفکر 
درون گرای فرهیخته، که از تــوده و عوام فاصله 
می گیرد، علاقه دارند. هادس اغلب درون خود 
زندگی می کند، منزوی و افسرده است. برخورد 
و زندگــی بــا آدم های عــادی را دون شــأن خود 
می داند، اهداف و نحوه زندگی آنها برایش سطح 

پایین است.
مشــابه  آیدیــن،  دوقلــوی  خواهــر  آیــدا، 
کهن الگوی »پرســفون« اســت. او برای رسیدن 
بــه زندگی ایده ئال باید از زیرزمین بیرون بیاید و 
به دنبال عشق برود. همان طور که هادس سر راه 
پرســفون گل کاشــت و او را به هوای چیدن گل 
به سرزمین خود برد، مرد آبادانی هم یک روز در 
کوچه جلوی آیدا ظاهر شــده، او را عاشق خود 
می کند و به آبادان می برد. اگرچه تمام جزئیات 
با هم منطبق نیســت و اصولا هم هر شخصیت 
داســتانی درصدی از تشــابه را با چند کهن الگو 

می تواند داشته باشد.

سمفونیمردگانازدیددیگران
برخــی منتقــدان ایرانــی این رمــان را تکرارِ 
»خشــم و هیاهــو«ی ویلیام فاکنر دانســته اند؛ 
زیرا در آن داســتان هم، خانــواده ای به مرور از 
هم می پاشــد اما برخی از صاحب نظــران نیز با 
ذکر دلایلی آن را رد کرده اند. یکی از عمده ترین 
علت ها این اســت که بیشتر داســتان های دنیا 
بــا موضوع خیانت، مرگ، عشــق و فقر نوشــته 
شده اند، پس صرف مشابهت موضوع نمی تواند 
دلیل کپی بودن کاری باشــد. هفته نامه دی ولت 
ســوئیس دربــاره ایــن رمــان نوشــت: »قبل از 
هر چیــز باید گفت که ســمفونی مــردگان یک 
شاهکار است.« شاهکاری که سیمین بهبهانی 
درباره اش گفت: »آخرین پیام سمفونی مردگان 
ایــن اســت: اگر پیــش از مــرگ همــه رذایل را 
نمیرانــی، مرگ تــو را و آنها را باهــم دربرخواهد 

گرفت.« 

در»سمفونیمردگان«

عناصرداستانیدرحدِ

بالایخودقراردارند؛
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